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Look at دیدن، تماشا کردن  
Turn on روشن کردن وسایل برقی  
If you want to اگر می خواهی  
Space فضا  
Travel سفر  
Forgot(v. pt.)  گذشتۀforget به معنی فراموش کردن  
On در تلویزیون  
I forgot that was on 
tonight. 

  امشب تلویزیون اونو داره. نبودیادم 

I’d like to تمایل داشتن  
Come on شروع شدن(برنامه تلویزیونی)، روي پرده آمدن  
In particular بطور خاص  
Later = later on  ًبعدا  
That’s fine. .بسیار خوب، خبُ باشه  
Motor  ،موتور ماشینengine .هم می گویند  
Turn the motor off. .موتور ماشین رو خاموش کن  
Set دستگاه  
Enjoy لذت بردن  
Program (تلویزیونی)برنامه  
During  ِدر طولِ، در خلال  
At work سرِ کار  
At school در مدرسه  
Almost ًتقریبا  
Living room اتاق نشیمن، پذیرایی  
Lie (lay, lain, lying) دراز کشیدن  
Sofa  ،کاناپه، مبلcouch .هم می گویند  
Favorite مورد علاقه، محبوب  
Sit (in) نشستن در صندلی هاي راحتی دسته دار  
Floor کف اتاق  
Adventure ماجرا، حادثه، ماجراجویی  
Story حکایت، داستان  
Comedy کمُدي، خنده دار  
Show(n.) نمایش  
Watch تماشا کردن  

Another دیگر، دیگري  
Turn off (وسایل برقی)خاموش کردن  
Bedroom اتاق خواب  
Order سفارش دادن  
Soup سوپ  
Chicken گوشت مرغ  
Noodle رشته فرنگی  
Chicken noodle سوپ مرغ با رشته فرنگی  
Believe فکر کردن  
Tomato گوجه فرنگی  
Juice شیره، افشره، آب میوه  
Tomato juice آب گوجه فرنگی  
Roast کباب کردن، بریان کردن  
Beef گوشت گوساله  
Roast beef گوشت گوساله کباب شده  
Vegetables سبزیجات(مانند کلم و سیب زمینی و پیاز و هویج و(... 

French fries  (خلال سیب زمینی سرخ شده)چیپس  
Pea نخود  
Get دریافت کردن  
Do I get a salad too?  سالاد(رایگان) هم آیا من همراه غذا

  دریافت می کنم؟
Come with همراه بودن  
Tomato salad سالاد گوجه فرنگی  
Toss مخلوط کردن 

Tossed salad ُسالاد فصل مخلوط شده با سس  
Coleslaw سالاد کلم  
Have خوردن  
I’ll have the tossed salad. .سالاد مخلوط می خورم  
Dressing  مایونز و...)سُس سالاد(مانند  
French dressing سس فرانسوي  
Dessert ی شود.)دسِرِ، (کیک، بستنی یا میوه که بعد از غذا سرِو م  
Drink نوشیدن  
Pie پاي، کلوچه  
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Apple pie پاي سیب  
Cherry گیلاس  
Lemon لیمو 

Custard یک نوع دسر مانند فرِنی  
Check (در رستوران)صورتحساب  
Pay پرداخت کردن  
Cashier صندوقدار  
Come back to see us. .بازم تشریف بیارید. ببینیمتون دوباره  
Do it yourself.  کارهاي فنی که معمولاً مردم خودشان در اوقات

فراغت انجام می دهند؛ مانند شستن خودرو، نصب 
  کاغذ دیواري، یا نقاشی، یا چمن زنی و...

Labor کار، نیروي کار  
Surprise متحیر کردن  
For themselves (به تنهایی)خودشان  
Wash شستن  
Own خودشان  
Cut the grass چمن زدن  
Repair تعمیر کردن  
Inside داخل  
Out خارج  
Inside and out = inside out تمام و کمال، بطور کامل، سر تا ته  
Make ساختن  
Furniture مبلمان، اسباب و اثاثیه منزل  
Product محصول  
Who do things themselves  که خودشان کارها را انجام

  دهندمی
Inexpensive ارزان قیمت  
Put together مونتاژ کردن، سر هم کردن، اسمِبلِ کردن  
Paint رنگ کردن  
Which make it easy to do things.  که انجام کارها را آسان

  کنند.می
Wallpaper کاغذ دیواري  
Paste چسب  

Stick چسبیدن  
Put قرار دادن  
Reason دلیل  
To have work done. ن که بدهند کار رو برایشان انجام دهند. ای

  ساختار سببی است.
Increased افزایش یافته، فزون یافته  
Amount مقدار، میزان، مبلغ  
Leisure بیکاري، وقت خالی  
Leisure time وقت فراغت  
Retired بازنشسته  
Free بیکار، آزاد  
Free time وقت آزاد  
Spend صرف کردن وقت  
Yard حیات، حیات خلوت  
Physical  ،فیزیکی، بدنیجسمی  
Many Americans cut their 
own grass. 

بسیاري از آمریکایی ها چمن هاي 
  شان را کوتاه می کنند.خود

Lots of = a lot of = plenty of بسیار، زیاد، بسیاري از  
to have work done ین که بدهند کار را (برایشان) انجام دهند. ا

  ساختار سببی است.
Work with the hands  با دستان کار کردن، کارهاي یدي انجام

  دادن
Step پله  
This step needs to be repaired. .این پله نیاز به تعمیر دارد 

He has to get his car repaired.  ماشینش را تعمیر  بدهداو باید
  کنند. (ساختار سببی)

Unpainted رنگ نشده، خام  
Take off کندن، برداشتن  
Let’s take the wallpaper 
off and paint the walls. 

بیایید کاغذ دیواري رو بکَنیم و 
  دیوارها را رنگ کنیم.

Can wallpaper be 
repaired? 

 (اینآیا کاغذ دیواري می تواند تعمیر شود؟ 
  ساختار مجهول است.)

Scissors (.این کلمه همیشه به صورت جمع به کار می رود)قیچی  
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Colored paper کاغذ رنگی  
Get خریدن، گرفتن  
Get some paste at the 
drugstore, please. 

لطفاً یه مقدار چسب از دراگ  استور 
  بخر.

Be sure مطمئن باش، اطمینان حاصل کن، حواست باشه  
Envelope پاکت نامه  
This envelope won’t stick. .این پاکت نامه نمی چسبه  
Stuck  گذشته و اسم مفعول فعلstick ندنبه معنی چسبیدن یا چسبا  
It was stock on with paste.  (بر روي چیزي) آن با چسب

  چسبیده بود.
Company شرکت  
Retire(v.) بازنشست شدن  
Has he retired yet? او هنوز بازنشست نشده؟  
“Do it yourself” jobs are 
often fun to do. 

خودت انجامشون «انجام کارهاي 
  .حال می دهغالباً » بده

Phrase و  فراز، عبارت(بخشی از جمله که داراي فعل و فاعل بوده
  .)در بر داردمفهومی را 

All-Star Theater .نام یک تئاتر است  
Borrow قرض گرفتن  
Pronunciation تلفظ  
Sport shirt پیراهن اسپرت، پیراهن غیر رسمی  
Office اداره، دفتر کار، مطب پزشک  
Front section بخش ابتدایی، صفحه اول روزنامه  
Streetcar تراموا  
Close(v.) بستن  
Shine درخشیدن، نور دادن  
Fan پنکه  
Garage پارکینگ اتومبیل  
Cup فنجان  
Coffee cup فنجان قهوه خوري  
Go for دنبال چیزي رفتن، براي خرید چیزي رفتن  
I’m going for some paper.  من دارم می رم مقداري روزنامه(یا

  کاغذ) بخرم.

Base پادگان، پایگاه نظامی  
They are going to the next base.  آنها دارند به پایگاه بعدي

  می روند.
Lay  گذشته فعلlie به معنی دراز کشیدن  
Come on شروع شدن برنامه تلویزیونی  
That program comes on at nine.  9اون برنامه سر ساعت 

  شروع میشه.
Station (تلویزیونی)ایستگاه  
Go off خاموش شدن  
That station goes off at 
ten. 

اون ایستگاه(شبکه تلویزیونی) 
  تموم می شه. 10ساعت 

The program just went off.  تموم شد. همین الانبرنامه  
We are thinking about 
nothing in particular. 

فکر  خاصیما دربارة هیچ چیز 
  نمی کنیم.

Set  تایی) 6مجموعه، دست(مجموعه  
A set of good books یک مجموعه کتاب خوب  
A set of glasses )عدد لیوان) 6یک دست لیوان  
Bedroom set سرویس اتاق خواب  
Dinner set سرویس غذا خوري  
Present هدیه  
We got a dinner set for a 
present. 

ما یک سرویس غذاخوري براي 
  هدیه خریدیم.

TV set دستگاه تلویزیون  
Most بیشترین، اکثر اوقات  
When do they look at it 
most? 

(تلویزیون)  بیشترآیا آنها چه وقتی 
  نگاه می کنند؟

Leave on روشن گذاشتن  
How long do they leave 
the set on? 

چه مدت آنها دستگاه(تلویزیون) 
  را روشن نگاه می دارند؟

Room جا، فضا  
There is room for everybody 
there. 

براي همه وجود  فضادر آنجا 
  دارد.

Best بهترین، بیشتر از هر چیز  
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Who likes the adventure 
stories best? 

از چه کسی داستانهاي ماجرایی رو 
  دوست داره؟ بیشتر هر چیزي

Prefer ترجیح دادن  
Expect منتظر بودن  
Do you expect a story on 
space travel? 

آیا منتظرید یک برنامه دربارة سفر 
  به فضا بینید؟

Own(n.) (کلمه تأکید بر مالکیت)خود  
Americans wash their own 
cars. 

شان خودآمریکایی ها خودروهاي 
  را می شویند.

Own(v.) = have = possess مالک بودن، صاحب بودن  
Do you own a car? آیا شما یک خودرو دارید؟  
Rent کرایه کردن  
Owner(n.) مالک، صاحب  
Do the hair مو را بستن 

Women do their own hair.  را می  خودشانخانمها موهاي
  بندند.

Yard حیاط منزل  
Do the yard work  را انجام دادن داخل حیاط و باغچهکارهاي 

گلکاري (کارهایی از قبیل کوتاه کردن چمن، 
 و رسیدگی به درختان داخل باغچه)

John does his own yard 
work. 

جان کارهاي مربوط به حیاط 
  را انجام می دهد. خودش

Bit(v.)  گذشته فعلbite به معنی گاز گرفتن  
Mary’s own cat bit her.  مري گازش گرفت. خودگربۀ  
Bean لوبیا، باقلا  
Mutton گوشت بره  
Fry (در روغن)سرخ کردن  
Stew (مانند خورشت)با آب پختن  
Lettuce کاهو  
Lettuce and tomato salad سالاد کاهو و گوجه فرنگی  
Cook(v.) پختن  
Macaroni ماکارونی  
Egg تخم مرغ  

Banana موز  
Raw خام، نپخته  
Cooked پخته شده  
Pastries کیک و شیرینی جات  
Beverages نوشیدنی ها  
Drinks نوشیدنی ها  
Milk شیر  
Coffee is America’s 
favorite beverage. 

قهوه نوشیدنی مورد علاقه در 
  آمریکاست.

invite دعوت کردن  
Meal غذا، وعده غذا  
Cafeteria و بر  رستورانی که در آن مشتریان غذا را خودشان برداشته

  سر میز برده و میل می کنند.
Stand ایستادن  
Line صف  
How interesting! !چه جالب  
Tray سینی  
Knife چاقو  
Fork چنگال  
Spoon قاشق  
What would you like? چی میل داري؟ چی دوست داري؟  
There’s so many. .خیلی زیاده. تنوع زیاده  
Combination ترکیب  
Combination salad  سالادي که از ترکیب چند سالاد دیگر

  مخلوطد سالا انتخاب می شود.
Combination will be fine. ]خوبه.  مخلوط ]لادسا  
The same همان، همین  
Give me the same. .به منم همینو بده  
Put (on)  روي( را ریختنسس یا چاشنی سالاد(  
Put French dressing on them. .سس فرانسوي بریز روي آنها  
Soups are vegetable, 
tomato, or chicken. 

سوپهاي ما عبارتند از سوپ سبزیجات، 
  سوپ گوجه فرنگی و سوپ مرغ

Let me have chicken. .سوپ مرغ به من بدهید  
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Roast beef گوشت گوساله کباب شده  
Gravy  گوشت، آب غلیظ شده که از پخت گوشت عصاره

  تولید می شود.
Fried chicken گوشت مرغ سرخ شده  
Care for دوست داشتن  
What vegetables would 
you care for? 

  سبزیجات چی دوست دارید؟

Squash .کدو، بیشتر براي کدو تنبل به کار می رود  
Potato سیب زمینی  
There is so much of 
everything to eat. 

از هرچیز مقدار زیادي براي خوردن هست. 
  ماشاالله نعمت فراوان است.

Whatever هر چیزي، هر آنچه  
Whatever you suggest. .هرچی تو پیشنهاد بدي  
Lemonade لیموناد، نوشابه گازدار لیمو  
Black  (در مورد قهوه و چاي) تلخ، بدون شیر و شکر  
I’ll take black coffee. رممن قهوه بدون خامه و شکر می خو.  
Seat جا، محل نشستن  
Let’s find a seat and eat. م.بیا یه جایی پیدا کنیم غذامونو بخوری  
What a big place and so 
many people. 

عجب جاي بزرگیه و چقدر آدم 
  اینجاست.

Beef stew تاس کباب گوشت گوساله  
What vegetables shall I 
serve you? 

  چه سبزیجاتی براتون سرِو کنم؟

Iced tea آیس تی، نوعی نوشیدنی سرد با طعم چاي  
Booth اتاقک  
Let’s sit in a booth. .بیا توي یک اتاقک بنشینیم  
Pay for پرداخت کردن، پول چیزي را دادن  
As  ِهنگامی که، در حین  
We’ll pay the cashier as 
we leave. 

بیرون رفتن به صندوقدار موقع 
  پرداخت می کنیم.

Beer آبجو، فُقاّع، یک نوع نوشیدنی الکلی  
Pound  گرم 454پوند، واحد وزن در امریکا معادل  
Look over مرور کردن  
Look forward to چشم انتظار بودن، مشتاق انجام کاري بودن  

Pleasant  ،لذت بخش ،دلپذیرمطبوع 

Take a trip سفر رفتن  
Country دهات اطراف، ییلاق  
Around اطراف، دور و بر  
I am very busy around the house. .توي خونه خیلی کار دارم  
Make work easy کار را راحت کردن  
That sounds interesting. .جالبه  
Maybe I can visit you. .شاید بتونم بیام ببینمت  
Have you seen John 
around here? 

  جان رو این دور و برها دیده اي؟

The cost of labor is high.  بالاست. نیروي کارهزینه  
Labor union اتحادیه کارگري، سندیکاي کار  
Produce(v.) تولید کردن  
Product(n.) محصول، کالاي تولیدي  
Bread نان  
Lead پیشتازي ،پیشگامی  
Breathe نفس کشیدن  
   
 


